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کودکىآچارکشى

چندســال دیگر به صدســالگی پایه گــذاری نظام 
کودکســتانی یا پیش دبســتانی در ایران نمانده است. 
ایــده پایه گذاری نظام پیش دبســتانی اگرچه کار جبار 
باغچه بان، یکی از معماران ســترگ آموزش وپرورش 
ایــران، نبود و پیش از او ارمنیان تبریز در ســال ۱۲۹۷ 
کودکســتان خانزادیان را پایه گذاشــته بودند، اما او با 
تدوین برنامه کودکســتانی خود، نبوغ سرشارش را در 
ادامه راه فردریش فروبل، پایه گذار نظام کودکســتانی 
در جهــان، بــه نمایــش گذاشــت. جبــار باغچه بان 
نهالی را کاشــت و آن را به دســت دیگران سپرد، اما 
این دیگران هیچ گاه نتوانســتند همچــون او این نهال 
را در این ســرزمین آبیاری کننــد، چنان که در چرخش 
یک ســدگی نظام آموزش پیش دبستانی هنوز بسیاری 
از افــراد آموزش دیده این کشــور تفــاوت مهدکودک، 
کودکســتان و پیش دبســتانی را نمی داننــد. مرزهای 
این نهادها در این ســرزمین به هم ریخته اســت، زیرا 
متولی اصلــی نهاد آموزش وپرورش پیش دبســتانی 
در ایــران مشــخص نیســت. این مشــخص نبودن به 
پیش دبستانی  آموزش وپرورش  اجباری نبودن  ســبب 
در ایران اســت. شــاید هنوز بســیاری از افراد ندانند 
که نــرخ بهره منــدی کــودکان ایران در دوره ســنی 
از آموزش وپرورش  شــش ماهگی تــا شش ســالگی 
پیش دبســتان چه میزان اســت. آمارهای رســمی و 
تاکنونــی این نرخ را زیر ۱۰ درصد نشــان می دهد، اما 

اکنون در نهاد آموزش وپرورش کســانی پیدا شــده اند 
که ادعای نرخ ۵۰  درصد را می کنند. نگاهی به سایت 
ســازمان بهزیســتی بیندازید کــه در حقیقت متولی 
بخشــی از این نظام دوپاره اســت، صرف نظر از اینکه 
یک نهاد عظیم فاقد کمتریــن میزان داده های آماری 
در سایت خود است و همین ســایت می تواند گویای 
وضع آموزش وپرورش پیش دبســتانی در ایران باشد، 
باید گفت که ایــران کنونی یکی از پایین ترین نرخ های 
بهره مندی کودکان از آموزش پیش دبستانی در جهان 
را دارد. اما همین نرخ پایین بهره مندان ســبب دعوای 
میان دو نهاد آموزش وپرورش و ســازمان بهزیســتی 
شــده اســت. آموزش وپرورش خــود را صاحب حق 
می داند که بــه کودکان چهار تا شش ســاله در نظام 
آموزش پیش دبستانی که ساخته فکر کارگزاران یکی، 
دودهه اخیر این نهاد اســت، آموزش بدهد، از آن سو 
سازمان بهزیستی که در این تقسیم کار متولی آموزش 
کودکان زیر چهار ســال شــده اســت، خــود را محق 
می دانــد که کل این نظام را در اختیار داشــته باشــد. 

دراین میان اما سهم مردم روشن نیست. 
و  شــهری  کــودکان  خانواده هــای  اکثریــت  آن 
روستایی که از آموزش پیش دبستانی محروم هستند، 
درحالی که ســن زریــن آموزش به کودکان در شــش 
ســال اول زندگــی اســت، نمی دانند با کــدام نهاد و 
چگونه طرح پرســش کنند. پرســش بزرگ این است. 
همین کمینه کودکان که در نظام پیش دبستانی ایران 
آموزش می بینند، کیفیت آموزششــان را کدام مرجع 
و نهاد تأیید می کند؟ بیشــتر مهدکودک ها جایی برای 
نگهداری کودک اســت نه جایی بــرای پرورش آنها. 
در بخش پیش دبســتانی کــه با طراحــی کارگزاران 

آموزش وپرورش باید دوســال باشد و به سبب کمبود 
بودجــه در بســیاری جاها یک ســاله اجرا می شــود، 
کــدام فضای اختصاصــی برای این گــروه از کودکان 
در فضــای دبســتان وجــود دارد؟ آموزش وپرورش 
پیش دبســتانی جدای از برنامه آموزشی، آموزش در 
فضایی سرشار از رنگ، درخت، گیاه و برنامه آموزشی 
با رویکرد مشــخص اســت. این رویکردها که بیشــتر 
بازی محور هســتند، برپایه نیازهای کودک این دوره به 
شــادی و بازی شــکل گرفته اند. اگر پایه آموزش های 
پیش دبستانی را برنامه زبان آموزی بگذاریم، کدام یک 
از ایــن دو نهاد می تواننــد یک کتاب یا یک بســته را 
معرفی کنند که همه اجزای یــک برنامه زبان آموزی 
پیشرفته شــامل آشــنایی با زبان اشــاره خردسالان، 
آواشناسی، نشانه شناســی و الفبا شناسی برپایه آواها 
را، آن هم با رویکرد بازی و شــادی در خود جای داده 
باشــد؟ اما در جــای خالی این برنامه های آموزشــی 
بــا رویکردهای خلاق، گروهی از کاســبان بازار کودک 
در ســال های اخیر بســته های زبان آموزی را به شکل 
نماکارت های کم کیفیت و البته با پشتیبانی برنامه های 
تلویزیونی به خورد مردم دادند و ده ها میلیارد تومان 
از جیب مردم مشــتاق خالی کردنــد. بخش بزرگی از 
این بســته های زبان آموزی در مهدکودک ها به فروش 
رســید و البته کســی هم جلو آنها را نگرفت. بنابراین 
ای کاش در ایــن دعوای خانگــی دو اصل برای زمینه 
دعوا در نظر گرفته می شــد. نخست برنامه ملی برای 
گســترش نرخ بهره منــدی کودکان از نظــام آموزش 
پیش دبســتانی و دیگر کیفیت آموزش پیش دبستانی 
که حتی از اولی هم مهم تر اســت. آن گاه این دعوای 

خانگی از پشتیبانی مردم برخوردار می شد.

دعوای خانگی! لطفا من را نخورید

معــاون وزیر بهداشــت، درمان، آمپول، ســرنگ،  �
بخیه، سرم، پماد و آموزش پزشکی گفت: «۱۹ میلیون 

نفر در کشور غذای ناسالم می خورند».
۶۰- ۵۰ میلیــون باقی مانــده چــه نــوع غذایی 

می خورند؟ 
الف- غذا نمی خورند. 

ب- هرچی دستشان برسد، می خورند. 
پ- غذای دیگران را می خورند. 

مرگ ومیری ها
وزارت بهداشــت اعــلام کرد: «به دنبــال اصلاح 
سیستم هستیم تا بتوانیم در ۱۰ سال آینده ۲۵ درصد 

از مرگ ومیر ها را کاهش دهیم».
به نظر شما ۱۰ سال بعد جریان چیست؟ 

الف- ۲۵ درصد ما که جلو مرگ ومیرشــان گرفته 
شــده، به دلیل آلودگی هوا و مسائل غیرهوایی دیگر 
کــه هوای آدم را پس می کند، دارند جان می کنند اما 
نمی میرند به همین دلیل از وزارت بهداشــت شکایت 

کرده اند. 
ب- ۷۵ درصد ما جوان مرگ شــدند چون غذای 

ناسالم می خورده اند. 
پ- وزارت بهداشت جلو مرگ ومیر را گرفته و به 

زادوولد مردم کمک می کند. 
ت- وزارت بهداشــت نه تنهــا جلــو مرگ ومیر را 
گرفته و به خودکفایی رسیده بلکه توانسته ۱۵ درصد 

مازاد مرگ ومیر را به خارج صادر کند. 
سیگاری ها

وزارت بهداشــت در انتها گفت: «سعی داریم در 
۱۰ ســال آینده ۳۰ درصد از مصرف سیگار را کاهش 

دهیم».
مردم در همین رابطه چی گفتند؟ 

الف- ما از دست شما (منظور مردم حتما دولت 
اســت) اعصابمان می ریزد به هم و سیگار می کشیم. 
شــما را نبینیم، دیگر آرامش اعصاب پیدا می کنیم و 

سیگار نمی کشیم. 
ب- کشیدن ســیگار که بدن را ناسالم می کند، از 
خوردن غذای ناســالم سلامت تر اســت. چی پس؟ 
سیگار نکشــیم نمیریم که غذای ناســالم بخوریم و 

بمیریم؟ عمرا. 
پ- نه بابا. نکنه فقــط می خواید ما توی زلزله و 
سیل و آلودگی هوا، تصادف اتومبیل مونتاژ و سقوط 
هواپیما افقی شــویم؟ ما دوســت داریــم روی پای 
خودمان بایستیم و با سیگار خودمان زرتمان قمصور 

شود. 
ت- آتیش داری؟ 
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«فرهنگ و آهنگ» بازگشت
نشریه   سی ویکمین شماره 
آهنگ»  و  «فرهنگ  موسیقی 
پــس از پنج  ســال وقفــه با 
ناگفته محمدرضا  حرف های 
محمدرضــا  از  شــجریان 
لطفی و پرویز مشــکاتیان به 
دکه های روزنامه فروشــی آمد. «فرهنگ و آهنگ» 
مجله تخصصی موســیقی بود کــه از نیمه دهه ۸۰ 
با مدیرمســئولی کیــوان فرزین و ســردبیری بهرنگ 
تنکابنی منتشر می شد. انتشــار این نشریه در شماره 
ســی ام که هم زمان با ششمین ســال فعالیتش بود، 
متوقف شد؛ توقفی که پنج  سال طول کشید. اما حالا 
بــا گرافیک و محتوایی متفاوت با ســردبیری بهرنگ 
تنکابنی و با سرپرســتی فرهاد فزونی منتشــر شــده 
است. مهم ترین بخش این شماره، روایت محمدرضا 
شجریان از این دو آهنگ ســاز و نوازنده برجسته سه 
دهه اخیر ایران اســت. شــجریان در این گفت وگو از 
خاطرات مشترکش از همکاری با لطفی و مشکاتیان 
گفته اســت. تأثیر گروه عارف و شــیدا بــر گروه های 
موســیقی و شــکل گیری کانــون چــاووش از دیگر 
مطالب این پرونده اســت. همچنین فصل  تازه ای با 
عنوان تاریخ شفاهی باز می شــود که به روایت های 
نانوشته شــده موســیقی معاصر خواهــد پرداخت. 
در نخســتین بخــش از مجموعه تاریخ شــفاهی از 
کنسرت هایی که در سال های انتهایی دهه ۵۰ و دهه 
۶۰ برگزار شــده؛ در روایت هنرمندان خواهید خواند. 
حاشــیه های ارکســتر ســمفونیک تهران نیز بخش 
دیگری از این شماره «فرهنگ و آهنگ» است. بررسی 
آثار و زندگی ارکان ائور، آهنگ ســاز برجسته ترک تبار 
و حسن بن علی، پیانیست سبک جاز و مطالبی درباره 
موسیقی تلفیقی و موسیقی الکترونیک را نیز در این 
شماره فرهنگ و آهنگ می توان دید که با قیمت ۱۵  

هزار تومان به دکه ها آمده است. 

بررسی ابعاد حقوقی برجام
انجمــن ایرانی مطالعات ســازمان ملل متحد با  �

همکاری خانه اندیشــمندان علوم انســانی، نشست 
تخصصی ابعاد حقوقی برجام هســته ای را ســاعت 
۱۶ دوشــنبه ۱۲ مــرداد برگزار می کنــد و محمدرضا 
علامه طباطبایی(ره)،  دانشگاه  استاد  ضیایی بیگدلی، 
سعید محمودی، استاد دانشگاه استکهلم و محسن 
عبدالهی، دانشــیار دانشگاه شهید بهشتی، سخنرانی 
می کننــد. این نشســت در خانه اندیشــمندان علوم 

انسانی در خیابان نجات اللهی برگزار می شود.

پیشنهاد

 پوریا عالمى

گزارش

۵ نقطه دیدنی کنیا که 
اوباما از دست داد 

رئیس جمهــور  � اوبامــا،  بــاراک  ســفر 
ایالات متحده آمریکا بــه زادگاه اجدادی اش، کنیا، 
بخش عمده ای از اخبار رســانه ها را در روزهای 
گذشــته به خود اختصاص داد. این اولین ســفر 
اوباما به عنوان رئیس جمهور به کنیا بود. پیش تر 
در ســال ۲۰۰۶ وقتی اوباما ســناتور بــود، به این 
کشــور ســفر کرده بــود. در روزهایی کــه اوباما 
در آنجــا بــود، «نیویورک تایمز» در گزارشــی به 
رئیس جمهور آمریکا پیشــنهاد کــرد تا وقتی در 
این کشــور است، پنج محل دیدنی آن را از دست 
ندهد و حتما به آنها ســر بزند که به نظر می رسد 
اوباما به دلایل مختلف نظیر کمبود امنیت، وقت 
و... آنها را از دســت داد. براســاس این گزارش، 
سفر اوباما به کنیا در فضایی امنیتی سپری شد و 
بخش عمده آن به رفت وآمد در نایروبی، پایتخت 
کنیا، محدود ماند. درصورتی که اوباما می توانست 
وقت بیشــتری را صــرف دیدن از کشــوری کند 

که جاهــای دیدنی بســیاری برای گشــت وگذار 
دارد. اولین پیشــنهاد نیویورک تایمــز، پارک ملی 
«ماسایی مارا» است. این پارک ملی که گونه های 
متنــوع جانــوری را در خود جای داده اســت، با 
گورخرها و آهوهایش شناخته می شود. این فصل 
از سال در کنیا فصل مهاجرت گونه های مختلف 
حیات وحش اســت و بنا بر ایــن گزارش، بهترین 
زمان برای دیدن این گونه هاست. به اعتقاد تیلور، 
کارشناس گردشگری نیویورک تایمز، در هوای گرم 
این فصل کنیا بهترین وســیله برای بازدید از این 
پارک ملی بالون اســت. دریاچه ویکتوریا دومین 
پیشنهاد است. این دریاچه بزرگ ترین دریاچه قاره 
آفریقا و دومین دریاچه بزرگ آب شــیرین جهان 
است که برخی اقوام بومی در حاشیه آن زندگی 
می کنند. به همین دلیل بهترین مکان برای آشنایی 
با زندگی بومی آفریقاســت. کوه کنیا، دومین کوه 
بلند آفریقا پس از کلیمانجارو، پیشــنهاد ســوم 
است. ســفر هوایی به این کوه به پرزیدنت اوباما 
پیشنهاد شــده بود. یتیم خانه فیل های شلدریک 
پیشــنهادهای   LEWA و منطقه حفاظت شــده
بعدی بودند. بچه فیل های آفریقا و کرگدن ســیاه 
گونه هــای جانوری منحصربه فردی هســتند که 
اوباما می توانســت در این مناطق ببیند. اوباما اما 

همه اینها را از دست داد.

کارتون خواب

پرسه

سعید برآبادی: ساعت هشت صبح، نور اریبِ خورشید 
توی چشمان هراســان خانواده هایی می تابد که پشت 
در پزشــکی قانونی منتظر خبر تازه ای از بچه هایشــان 
مانده اند. ۱۰ روز گذشــته؛ ۱۰ روزی که مثل اسید قلب 
آنها را از درون خرده و روحشان را فرسوده و هنوز هیچ 
خبری نیســت. با اینکه مقامات رسمی، تعداد قطعی 
کشته شــدگان سیل اخیر تهران را اعلام کرده اند اما نام 
فرزندشان در هیچ آماری نیست؛ نه در آمار جسدهای 
دفن شــده، نــه در آمــار جســدهای گِلــی و بادکرده 
پزشکی قانونی و نه در آمار مفقودانی که قرار است از 

زیر گل ولای رودخانه کن بیرون بیایند.
با نامه هایی که از آگاهی گرفته اند، یکی یکی داخل 
می شــوند، هرروز فرم تازه ای را پر می کنند، ســاعت ها 
انتظار می کشند و بعد مسئول عکس ها اجازه می دهد، 
پدر و مادر مفقودشــده بیایند داخل اتاقکی کوچک و 
شیشــه ای و عکس های جنازه ها را ببینند؛ جنازه های 
متلاشی شــده، گل گرفتــه، بادکرده، تغییرشــکل یافته 
تا جایی که حتــی مادر، بچه را به جا نمــی آورد، پدر، 
جگرگوشــه اش را نمی شناسد. تلاش برای انطباق این 
تصویرها با واقعیت آن قدر ســخت اســت که چیزی 
جز چشــم های بی اشک آنها خیره به مانیتور نمی ماند 
و درنهایت هم قانع شــدن در کار نیست: «نه این بچه 
من نیست، رامین من دومتر قد داشت، فقط ۲۱سالش 
بود، هیچ گناهی نداشــت. یکی از دوســتانش که تازه 
ازدواج کــرده بود، او و چهار نفر از دوســتانش را برده 
بود کن سولقان. سیل آمده و همه شان را برده جز یکی 
که شــانس آورده و به درخت چســبیده». پدر و مادر 
رامین میرزایی، چشمه اشکشان خشک شده، صبح که 
راهی پزشکی قانونی می شوند، با بیل و کلنگ می آیند 
چــون می دانند که بعد مجبورند ســری بــه رودخانه 
بزنند و دوباره خودشان دنبال جنازه فرزندشان باشند. 
ناراحتی شان بر سر آمارهای غیرواقعی است که اعلام 
می شود، می گویند چطور وقتی بچه ما و دیگران هنوز 
پیدا نشــده، می گویند کار جســت وجوی جسدها تمام 

شده است؟
کلانتری کن، نامه هایی که هرروز از پزشکی قانونی 
می رســد را ثبت می کند و مراجعان سیل کن را ارجاع 
می دهد به دادســرای ۲۷ که دادســرایی جنایی است 
در ســه راه آذری.  اما همچنان بر درِ این جســت وجو 
قفــل بســته مانــده. جناب ســروانی، امیــد می دهد، 
جناب سروان  بعدی ناامید می کند و در نهایت مأمورند 
و معــذور و نمی توانند وقتشــان را که باید صرف هزار 
جــرم و مجرم کنند، بگذارند بــرای کاری که ربطی به 
آنها ندارد و خانواده ها چاره ای ندارند جز راهی شــدن 
به ســمت رودخانه کن. مادرهایی کــه می آیند اینجا، 

گُلــی گم کرده اند و می جوینــد آن را و چه باید بکنند، 
جز بوکردن هر گلی که به آن می رســند، حتی اگر زیر 
خروارها خاک خفته باشد؟ این تصویر آخرین ایستگاه 
هرروزه جست وجوگران بی نتیجه است؛ بستر رودخانه 
کــن در تقاطعش با اتوبان همــت. اما اینجا هیچ خبر 
خوشــی در انتظارشان نیســت. تنها یک لودر مشغول 
خاک برداری اســت، آن هم نه برای یافتن جســدهای 
تازه، برای بازکردن مســیر رودخانــه در زیر پل، چراکه 
برداشــتن کل خاکی که ســیل با خودش آورده، اعتبار 
بیشــتری می خواهد. مســئول اینجا هم حتی ذره ای 
به امیــد خانواده هــا اضافه نمی کنــد: «هلال احمر و 
آتش نشانی همه اینجاها را زیرورو کرده اند. بعید است 
دیگر جنازه ای در این محدوده باشد». در برابر این موج 
بی امیدی، راهی بستر رودخانه می شوند و با چشم های 
پرســان، میان کنده های درخت، گل و سنگ دنبال تکه 
لباسی، کفشی یا کلاهی از پسرشان می گردند شاید آن 
ذره امید باقی مانده در دلشــان ویران شود و شاید هم 

جوانه بزند اما باز بی نتیجه.
فاجعه چیســت؟ جاری شــدن یک باره میلیون ها 
مترمکعب آب در دشــتی لم یزرع که جان ده ها نفر را 
می گیرد و صدها خانواده را در غم و اشک فرومی برد؟ 
فاجعه چیســت؟ حضور شرکت چینی که مفت آمده 
برای دولــت قبل، اتوبان تهران- شــمال را بســازد و 
حــالا معلوم شــده آب بندی که بــا کنده های درخت 
ســاخته، جان ده ها نفر را گرفته اســت؟ فاجعه را در 
پزشــکی قانونی تهران می شود فهمید؛ وقتی که پدر و 
مادری برای یافتن نشانی از فرزندشان، مجبورند ده ها 
جســد بادکرده را ببیننــد؟ نه! نه! فاجعــه هیچ کدام 
اینها نیست، فاجعه، بی خبری است، بی خبری مادری 
کــه نمی داند جنــازه فرزندش را پیدا کند خوشــحال 
می شــود یا نه. فاجعه، طی کردن صدکیلومتری مسیر 
مثلثی شــکلِ پزشــکی قانونی در جنوب شــرق تهران، 
پاســگاه کن در شــمال غربی و جایی در حول وحوش 
اتوبان همت اســت در جســت وجوی خبــری تازه از 
مفقودان ســیل تهــران و بی نتیجه! پزشــکی قانونی، 
عکس هــای تازه ای نــدارد، مســئولان گفته اند هرچه 
جنازه بوده، از زیر گل ولای بیرون کشیده شده و تحویل 
سردخانه شده است، پس چاره ای نیست جز کاغذبازی 
تازه در فضای ســرد و تلخ سالن انتظار پزشکی قانونی 
و شاهد اشــک ها و فریادهای افراد داغ دیده. می گویند 
خاک ســرد اســت و آرام کننده و خانواده هــا تا جنازه 
فرزندشــان را به خــاک نســپارند آرام نمی شــوند و 
فرزندشــان را آرام نمی کنند، بماند که ســر قصه سیل 
حالاحالاها باز اســت و مســئولان  از همین حالا حتی 

برای سیل بعدی آمادگی ندارند.

یک روز با خانواده مفقودان سیل تهران
در جست وجوى عزیزان از دست رفته

پژوهش

مهســا علی بیگی: خردادماه امســال فائو (ســازمان 
خواربار و کشــاورزی ملل متحد) اعــلام کرد که ۷۲ 
کشــور جهان موفــق به تحقق اولین هدف توســعه 
هزاره یعنی به نصف رساندن شیوع سوءتغذیه تا سال 
۲۰۱۵ شــده اند که در میان این کشورها،  نام جمهوری 
اســلامی ایران نیز دیده می شــد. اما حالا یک نماینده 
مجلــس از وجود ۱۲ میلیون گرســنه در کشــور خبر 
داده اســت. «مجتبی رحماندوســت»،  نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اســلامی، گفت:  «براساس 
آماری کــه وزارت اطلاعات منتشــر کرده اســت، ۱۰ 
درصد شهرنشــینان و ۱۸ درصد روستاییان جزء افراد 
فقیر جامعه هســتند. براســاس آمارها، در مجموع 
حــدود ۱۴درصد مردم کشــور که تقریبــا ۱۲ میلیون 
نفر را شــامل می شــود، گرسنه هســتند. نیمی از این 
افراد تحت پوشــش دو نهاد حمایتــی کمیته امداد 
امام خمینی(ره) و بهزیستی هســتند. در صورتی که 
شــش میلیون نفر در کشــور وجود دارنــد که تحت 
پوشش هیچ ارگان حمایتی ای نیستند و در مطالعات 
تخمینی اجتماعــی مجلس تعداد ایــن افراد به ۱۰ 
میلیون نفر هم می رسد که به تعبیر وزارت اطلاعات 
این افراد گرسنه هستند». در این زمینه البته آمارهای 
دیگــری نیز وجــود دارد مثــل آمــار WFP (برنامه 
جهانی غذا)  کــه می گوید ۱۳٫۵درصــد از جمعیت 
کشورهای درحال توســعه دچار سوءتغذیه و دوسوم 
جمعیت آســیا گرسنه محسوب می شــوند. «حسین 
راغفر»،  اقتصاددان، در این زمینه می گوید: «در زمینه 
گرســنگی آمارهای مختلفی وجود دارد که البته این 
آمارها تفــاوت زیادی با هم ندارنــد و همگی همین 
۱۲ میلیون نفر گرســنه را نشان می دهند. با وجود این 
نبود یک نظام آماری کارآمد که نشان بدهد چه میزان 
از جمعیت با فقر و گرســنگی مواجه هســتند، یکی 
از کاســتی های کشــور ما در این زمینه است که خود 
این موضوع باعث می شــود حمایت های لازم از این 

جمعیت صورت نگیرد». 
بخشــی از تفاوت آمارها را باید در تعابیر متفاوت 
دانســت زیرا گرســنگی و ســوءتغذیه با هم متفاوت 
هســتند. راغفر می گوید: «گرســنگی شــکل حاد فقر 
اســت. گرســنگی یعنی کل منابعی که یک خانوار یا 
یک فرد در اختیار دارد نمی تواند حتی حداقل تغذیه 
او را تأمین کند. ســوءتغذیه می تواند در نتیجه عوامل 
فرهنگی ایجاد شود اما علت اصلی گرسنگی، ناتوانی 
در دسترســی به منابع کافی و فرصت کســب درآمد 
مناسب اســت. مسئله گرســنگی و به ویژه گرسنگی 
کودکان بســیار مهــم اســت و به عنوان بخشــی از 
حقوق انسانی در قانون اساسی تصریح شده است». 

گرســنگی تأثیرات بســیار مخربی به دنبال دارد که از 
نظر این اقتصاددان، ازرشــدماندگی ذهنی و جسمی 
از بقیــه مهم تــر هســتند. او می گوید: «در کشــور ما 
ازرشــدماندگی جســمی و ذهنی کودکان در مناطق 
مختلــف قابل مشــاهده اســت. این ازرشــدماندگی 
آثار بلندمدتی بر زندگی این گــروه از جامعه خواهد 
داشــت و آنها را وارد چرخه فقر بین نســلی می کند. 
به این ترتیب که کودکانی که دچار این مشــکل هستند 
نمی توانند تحصیلات مناسب داشته باشند،  همچنین 
دسترســی به فرصت های شــغلی نیز از آنها ســلب 
می شــود و در نتیجه وارد چرخه ای می شوند که هم 

خودشان فقیر خواهند شد و هم فرزندانشان».
با وجود این نباید از ریشه کن کردن گرسنگی ناامید 
بود. راغفر معتقد اســت که با یک برنامه میان مدت 
پنج ســاله می تــوان آمــار ۱۲ میلیونــی را به صفر 
رســاند. اما چرا این اتفاق تاکنون نیفتاده اســت. این 
اقتصاددان پاسخ می دهد: «ناکارآمدی نظام حمایتی 
در ایران به شــکل چندگانه بودن این نهادها بخشــی 
از مشــکل اســت. در چندگانگی نهادهــای حمایتی 
تعداد زیادی نهاد مســئول برای حمایت از نیازمندان 
وجــود دارد که فقــط هزینه های اجرائــی کمک به 
فقرا را افزایــش می دهند. ازســوی دیگر روش های 
ناکارآمد برای کاهش و مقابله با فقر و گرســنگی در 
کشــور وجود دارد. همچنین به نظر می رســد وجود 
نظــام حمایتی جامع در ایران مســئله ای جدی برای 
دولت ها نیســت. نظــام حمایتی در ایــران نظامی با 
هدف های مشخص و جامع نیست و بیشتر جنبه های 
سیاســی بر حمایت های اجتماعی غلبه می کند». در 
کنار همه اینها باید به مشــکلات کلان اقتصادی مثل 
رشــد اقتصادی منفی در ســال های گذشته نیز اشاره 
کرد. بــا وجود این راغفــر همچنان ابــراز امیدواری 
می کند: «در کشــور ظرفیت های لازم برای ریشه کنی 
گرســنگی وجود دارد به این شــرط که منابع کشــور 
مصــروف بخش هــای حمایتی شــوند. در این زمینه 
بســیاری از نهادهای اصلی ازجملــه وزارتخانه های 
آموزش وپرورش و بهداشــت می توانند با تنظیم یک 
برنامه تغذیه ای مناســب نقش مهمی در این زمینه 

ایفا کنند». 
درحال حاضر ۷۹۵ میلیون نفر در سرتاسر جهان 
غــذای کافی برای داشــتن یک زندگی ســالم را به 
دســت نمی آورند. ۱۴٫۵درصــد از این جمعیت در 
کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند. قرار است 
این نسبت تا پایان سال ۲۰۱۵ به هفت درصد برسد؛ 
هدفی که برای رسیدن به آن زمانی کم و راهی دراز 

در پیش است. 

حسین راغفر  آمار گرسنگی در ایران را بررسی کرد
جنبه هاى سیاسى بر حمایت هاى اجتماعى 

غلبه مى کند

 محمد هادى محمدى

همین حوالى

 رونمایــی کتاب «پرســه های 
مودیانو،  پاتریک  نوشته  شبانه»، 
عصر  عــرب،  نازنیــن  ترجمــه 
جمعــه نهــم مــرداد برگــزار 
می شــود. این اثر یکی از آخرین 
مودیانو،  پاتریــک  نوشــته های 
نویســنده نوگرای فرانســوی، اســت که سال گذشته 
موفق به دریافت جایزه نوبل شــده اســت. رونمایی 

کتاب پرســه های شــبانه توســط نشر پرســه، همین 
جمعه در کافه گالری سُل؛ واقع در خیابان ولی عصر، 
بالاتــر از توانیــر، جنب پل همت، بــالای پله ها و زیر 

آسمان تهران از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می شود. 
انجمن حمایت از زندانیان مرکز و گروه ســینمایی  �

هنر و تجربه با مســاعدت جواد نوروزبیگی، تهیه کننده 
فیلــم «اعترافات ذهــن خطرناک من»، آییــن گلریزان 
بــرای چهار محکوم به قصــاص را برگزار می کند. روز 

شــنبه ۲۴ مرداد، از ســاعت ۱۹:۳۰ فروش بلیت فیلم 
«اعترافــات ذهن خطرنــاک من» در ســینما فرهنگ 
تهــران، آغــاز می شــود. در این مراســم خیریه که به 
بهانه تأمین دیــه چهار محکوم به قصاص و کمک به 
خانواده های نیازمند زندانیان برگزار می شود، کارگردان 
فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» و بازیگران این اثر 
سینمایی و جمعی از چهره های سینما، تئاتر، موسیقی 

و سیاسی کشور حضور خواهند داشت.

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


